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دادن وضوح ذهنی  قابل قبول در مورد ظهور و  هدف از سرمشغولی در مورد تاریخ فرضیه سوسیالیسم، نشان

 ی خواهد آمد.دارتکامل فرماسیون اجتماعی است که بعد از سرمایه

 

که سیس کرد و پس از اینأفردیناند لاسال انجمن عمومی کارگری آلمان را ت ۳۶۸۱که در سال پس از این

 و هر سیس شدأکنشت تآگوست ببل و ویلهلم لیب به وسیلۀدمکرات آلمان  حزب سوسیال ۳۶۸۱در اوت 

سیس أت ای برای حزب تازهکه برنامه در گتا به وحدت رسیدند، لازم شد ۳۱۹۱ها در ماه مه دوی این انجمن

ای خود در مورد طرح برنامه ائتلافی حزب های حاشیهکارگری تنظیم شود. مارکس در لندن  یادداشت

ارایه کرد که به نقدی بر برنامه گتا شهرت یافته است. استفاده از  ۳۶۹۱مه  ۱کارگر را تا سالروز تولد خود 

 واقع نقد از نظر دیالکتیکی سه معنی دارد: رای بار منفی است ولی درمعمولاً دا «نفی»و یا  «نقد»عبارت 

 مصرف. نفی و یا طرد عنصرهای بی۳

 . قبول و حفظ عنصرهای قابل استفاده۲

سازی  شکلی و یا محتوایی کردن و یا تکیه بر عنصرهای جدیدی که باید تکامل یابد. بهینه . برجسته۱

ها و یا پیوند زدن  درختان میوه جهت اصلاح و یا تعلیم و ن شاخهها و پیشنهادها. مثل کوتاه کردطرح

 ها، از  اشکال انتقاد خلاق است.تربیت انسان

 

***** 

 

لنینیسم )که در پایین کوتاه -اول از همه باید مکان منطقی موضوع را تعیین کرد. آموزه فلسفی مارکسیسم

 و تئوری شناخت تشکیل شده است. مارکسیسم نامیده خواهد شد( از ماتریالیسم، دیالکتیک

 

توانیم واقعیت عینی )یا ماده( را بشناسیم. موضوع ما جزو تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیک است: ما می

را به عنوان که ما آن ،گذاردثیر میأهای حسی ما تها روی اندامطور مادی از طریق محرک واقعیت عینی به

توانیم از مفاهیم، احکام نماییم. ما میبه صورت مفاهیم منعکس میکنیم و ادراک و احساس تجربه می
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ها )نظرات علمی مدلل( ها و تئوریسازیها )احکام مرکب( برای فرضیهگیری)مفاهیم مرکب( و نتیجه

 استفاده کنیم.

 

ا های تحقیقاتی، تصاویر و یوقتی ما از یک تئوری به عنوان راهنما، وسیله و یا یک سلسله از گام

کنیم. ریزی شده استفاده کنیم، در آن صورت از آن به عنوان شیوه و متد استفاده میهای برنامهدستورالعمل

  باتکامل بخشیدند و  متدهایی را در مورد رابطه تئوری و کارل مارکس و فریدریش انگلس نیز شناخت

 نهادند.  های مهم متدیکی را در اختیار ماالعملرهای تئوریک خود دستوشناخت

 

 توانیم بررسی کنیم:نکات زیر را می

طور بقیه و همین ۱ونگدتسه نقطه حرکت تاریخی و منطقی مارکس، انگلس، ولادیمیر ایلیچ لنین، مائو

هایی کمک کند که با فروش برای ما نیز باید این باشد که تئوری باید به انسانها این بود و مارکسیست

طبقه کارگر در کل خود باید با رهبرانش از یک طرف و با تئوری و به  ند.کننیروی کار خود زندگی می

در  ۳۶۱۱یز یباشد. مارکس در پا ویژه با فلسفه از طرف دیگر رابطه خوبی مانند رابطه بین قلب و مغز داشته

داشته بردگی از میان بر نوع هرکه در آلمان بدون این»گفتار نقدی بر فلسفه حق هگل براین نظر بود: پیش

از پایه و را که آنتوان منقلب کرد، بدون اینرا نمی دقیقبردگی از بین نخواهد رفت. آلمانِ  هیچ نوعشود، 

است.  فلسفه و قلب آن پرولتاریا مغزِ این رهایی،است.  ها رهایی بشریترهایی آلمانمنقلب نمود.  اساس

لتاریا نیز قادر نخواهد بود بدون تحقق فلسفه خود را تواند تحقق یابد، و پروفلسفه بدون انحلال پرولتاریا نمی

 ۲«لغو نماید.

 

را در نظر داشت. رابطه  طبیعتبا  انسانتواند این باشد که در سطح فلسفی باید رابطه گیری مییک نتیجه

اساسی انسان با طبیعت، یعنی تملک و تصاحب طبیعت، یک رابطه اقتصادی است، یعنی باید کار کرد و 

در  ۳۶۱۱یعنی وسایل حیات را فراهم و تولید کرد. مارکس در سال  ،زم برای زنده ماندنوسایل لا

که در نظر داشت تهیه « نقدی بر سیاست و اقتصاد ملی»های اقتصادی فلسفی خود برای کتاب یادداشت
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چیزی خلق کند.  محیط خارجی محسوسو بدون وجود  طبیعتتواند بدون وجود کارگر نمی»کند، نوشت: 

کند و از آن و به کمک شود، که در آن فعالیت میاساس آن محقق می ای است که کار او برطبیعت ماده

کار  خود جهان خارجی و  به وسیلۀبه دیگر سخن: انسان، و یا کارگر در وهله نخست  ۳«نماید.آن تولید می

عت عبارت است از مثلاً کند. اشکال دیگر تصاحب  جهان خارج و یا طبییا طبیعت محسوس را تصاحب می

تر به آن خواهیم تصاحب سیاسی، و یا حقوقی، اخلاقی، هنری، مذهبی و علمی )به ویژه فلسفی(. بعداً بیش

 پرداخت.

 

ای فعال باشد. این رابطه در مارکس چگونه رشد پیدا کرد؟ در ماه اوت رابطه ما با جهان بیرونی باید رابطه

یی به زبان آلمانی زیر عنوان ادر دبیرستان  شاهنشاهی ویلهلم سوم انش او برای امتحانات دیپلم خود ۳۶۱۱

طبیعت حیطه فعالیت حیوان را »ساله نوشت:  ۳۹نوشت. مارکس  «ملاحظات یک نوجوان در انتخاب شغل»

این  یکه در آن چارچوب باید حرکت کند، مشخص کرده است و حیوان با سادگی و به آرامی به اجرا

که بخواهد از آن فراتر رود و یا شک کند که امکان دیگری نیز وجود دارد. بدون اینپردازد وظیفه می

طور برای بشر یک هدف کلی تعیین کرده پروردگار )عبارت دیگری برای طبیعت، آیکه کوپف( همین

است که خود و بشریت را تکامل بخشد ولی این امکان را در اختیار او نهاده که موضع خود در جامعه را 

 )...( ۴تواند خود و جامعه را تکامل بخشد، خود تعیین کند.ه متناسب با اوست و بهتر میک

 

کنیم وظیفه ما است اتخاذ کنیم. روابط ما در جامعه قبل از توانیم همیشه موضعی را که فکر میاما ما نمی

ها ترین انسانرا بزرگ)...( تاریخ کسانی  ۵ها را مشخص کنیم به نحوی آغاز شده است.که بتوانیم آناین

دهند. تجربه، فردی را شناسد که با فعالیت در سمت و سوی جامعه و برای جامعه، خود را صیقل میمی

 )...( ۶شناسد که بسیاری دیگر را خوشبخت کرده است.خوشبخت می

 

بار  وقتی موضعی را انتخاب کردیم که بتوانیم بیش از همه به بشریت خدمت کنیم، در آن صورت فشار

ها قربانی در راه همگان است. در آن صورت ما به طور محدود زیرا همه این ،تواند ما را به زانو درآوردنمی
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ها خواهد بود. و خودپرستانه از شعف یک فرد فقیر، لذت نخواهیم برد، بلکه خوشبختی ما از آنِ میلیون

هد گذارد و خاکستر وجود ما با اشک سوزنده ثیر خواأصدا خواهد بود ولی برای همیشه تاعمال ما آرام و بی

 ۷«های نجیب نمناک خواهد شد.انسان

 

ثیرات تربیت خانوادگی، دوستان و مربیان بود که مارکس را به أتوان شناخت؟ این تدر اینجا چه چیز می

ا داشته هکه ما اجازه نداریم رابطه منفعلی نسبت به طبیعت، جهان و انسانمبنی بر این ،گیریاین موضع

 کننده باشد، سوق داد!کننده و اصلاحباشیم، بلکه رابطه ما باید  فعال، مفید و انتقادی، یعنی یک رابطه متحول

 

فیلسوف  بابورژوایی به جامعه فئودالی بود. این دوران  انتقادبرای جوانان در آلمانِ آن زمان، دوران، دوران 

(، نقد عقل عملی ۳۹۶۹، ۳۹۶۳نقد عقل محض ) ،( با اثر وی۳۶۱۱تا  ۳۹۲۱بورژوایی آلمانی امانوئل کانت )

 له اصلی فلسفی بود: أ( آغاز شده بود. این آثار پاسخی به سه مس۳۹۱۱( و نقد قضاوت )۳۹۶۶)

 توان دانست؟ چه چیز می

 توان امید داشت؟به چه چیز می

 توان کرد؟ چه کار می

 

 طقی فلسفی زیر وارد کرد:الات را در نظم منؤتوان این سکنم که میفکر می

 توانم بدانم؟ )ما باید قوانین در طبیعت، در جامعه انسانی و در تعقل را مورد بررسی قرار دهیم(. چه چیز می۳

الامکان امکانات توانم امید داشته باشم؟ )ما باید تکامل و دیالکتیک را مطالعه کنیم و حتی. به چه چیز می۲

 یم!(موجود برای تکامل را پیدا کن

 توانم انجام دهم؟ )باید کوشش کنیم امکانات مورد نظر تکامل را تحقق بخشیم(کار می. چه۱

 

ها و قوانینِ منسجم نیت کانت این بود که فلسفه را مانند ریاضیات و علوم طبیعی با مقولات )مفاهیم(، شیوه

های ه دانش قدیمی فلسفه مثلاً ایدهها باشد. برای این کار باید کلیتکامل بخشد که مورد قبول کلیه فیلسوف
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کانت در  در مقابل کرسی قضاوت منطق مورد سنجش قرار گیرد. «انسان»و  «خداوند»، «گیتی»کلی مانند 

 بدچهار تضاد اصلی پیدا کرد، که برایش یک نتیجه  «گیتی»طول تحقیقات انتقادی خود در مورد ایده 

( که بعد از ۳۶۱۳تا  ۳۹۹۱لسوف بورژوایی آلمانی )شد. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیمحسوب می

تضاد وجود  ۱ال کرد: چرا نتیجه بد است؟ و چرا باید تنها ؤس «علم منطق»در اثر بزرگ خود  ،کانت آمد

 داشته باشد؟ جهان پر از تضاد است. تضاد، نیروی محرکه حیات و تکامل است.

 

در همسایگی فرانسه زندگی  ۳۶۳۶ه مارکس از سال نباید فراموش کنیم که ایالت فئودالی راین، جایی ک

ثیرهای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیکی انقلاب کبیر أشد. تترین ایالت پروس محسوب میکرد، مترقیمی

به انگلس نوشت  ۳۶۱۶چه که مارکس در سال بسیار قوی بود. و باید به آن ۳۹۱۱تا  ۳۹۶۱بورژوایی فرانسه 

که است ه بورژوایی ایجاد بازار جهانی و یا حداقل نمای کلی آن و تولیدی وظیفه واقعی جامع»اندیشید: 

توانست در جهانی بورژوازی است. مارکس می-این وظیفه و فونکسیون تاریخی ۸.«برپایه آن صورت گیرد

 ها را ملاحظه کند.ثیرأایالت راین با پایتختش کلن، این ت

 

و عملاً در آلمانِ »نوشت:  ۳۶۱۶/۳۶۱۱یی آلمان در سال با نگاه به انقلاب بورژوا ۳۶۶۸انگلس در سال 

هگل  سیستمکس که وزنه سنگین را در کفه  چیز وجود داشت: مذهب و سیاست. هر تئوریک آن زمان دو

دیالکتیک عنصر  شیوهکس که در  کار باشد و هردو زمینه بسیار محافظه توانست در هرداد، میقرار می

چه در زمینه مذهب و چه در زمینه سیاست به نیروی اپوزیسیون رادیکال تعلق  توانستدید، میعمده را می

فویرباخ انتشار یافت و به یک ضرب این تضاد را از میان  "ذات مسیحیت"داشته باشد. )...( و در این هنگام 

نوع  هربه این صورت که ماتریالیسم را راست و مستقیم مجدداً به تخت نشاند. طبیعت، مستقل از  ،برداشت

های طبیعت رشد هها و حتی فرآوردپایه آن انسان سازد که برفلسفه وجود دارد و پایه و اساسی را بنا می

ها است. جز طبیعت و انسان چیز دیگری وجود ندارد و موجودات والاتری که فانتازی مذهبی ما آن کرده

 ۹«ما هوادار فویرباخ بودیم.را آفریده بازتاب خیالی وجود خود ماست. )...( در آن لحظه همه 
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گفت: منقد. نقد مذهبِ فویرباخ علت ال کنیم که شغلش چیست، حتماً میؤتوانستیم از مارکس ساگر می

عمدتاً پایان یافته است و نقد مذهب در واقع  نقد مذهببرای آلمان »که:  ،اصلی این شناخت مارکس بود

مانده بود. در مورد  نقد سیاست در پروس باقی و برای مارکس فقط ۱۱«نوع نقدی است. شرط هرپیش

خطوط اساسی فلسفه حق و یا  رونگار قانون طبیعی و علوم : هگل اثر مهمی را خلق کرده بود ،سیاست

 «نقدی بر فلسفه حق هگل»این انگیزه خلق اولین پروژه انتقادی مارکس، یعنی  ۳۶۱۱در سال  ۱۱«کشوری

داشت سیاست فئودالی پروس )یعنی دولت( را به شکل نقدی بر  شناختی  مارکس قصدبود. از نظر روش

های سالنامه»فلسفه حق هگل، به ویژه  قوانین دولتی مورد حمله قرار دهد. نهاد انتشاراتی این نقد نشریه 

 یافت.( انتشار می۳۶۶۱تا  ۳۶۱۲جوان، آرنولد روگه ) مارکس و هگلیِ از سویبود که  «فرانسوی آلمانی

 

شود. این ، دولت و جامعه تشکیل میهادنیای انسانانسان، از » ۱۲گفتار این نقد را نوشت:مارکس پیش

باشد. می جهان وارونهاست چون یک  خودآگاهی وارونهکند، که یک دولت و این جامعه دین را تولید می

ن مذهب است. است که رایحه فکری آ آن جهانی)...( در نتیجه مبارزه علیه مذهب، مبارزه مستقیم علیه 

)...( لذا انتقاد به آسمان، به انتقاد به زمین و انتقاد به مذهب، به انتقاد به  قوانین و انتقاد به علوم الهی، به 

ها را جایگزین کند. با خشونت مادی، تواند نقد سلاحشود. )...( ولی سلاح نقد نمیانتقاد به سیاست مبدل می

ها را دربر گرفت به خشونت مادی تبدیل نها تئوری نیز همین که تودهباید با خشونت مادی مقابله کرد. ت

ها را جلب کند و یعنی در مردم نمایش داده شد، توده  ad hominemکه تواند، همینشود. تئوری میمی

دهد. رادیکال بودن یعنی به کنه مطلب رفتن. ولی کنه مطلب برای که رادیکالیزه شد در مردم نشان میهمین

ک.(  .ا –)و نه پروردگار!  انسانیابد که ان، خود انسان است. )...( نقد مذهب با این آموزه پایان میانس

 باید کلیه مناسباتی Kategorischer Imperativ یعنی به زعم امر مطلق ،است اشرف موجودات برای انسان

از کند، و ترک شده تبدیل میکه انسان را  به یک موجود تحقیر شده، به بردگی کشیده شده، طرد شده را 

طور که نقد یک رود همان ،بود روش، محتوی اساسی دگرگونی عملیبرای مارکس نقد،  ۱۳«.)...(بین برد

 وحشی و پرخروش برای تنظیم آن و یا نقد یک کودک برای تربیت خوب آن کودک لازم است.
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 «رونگار نقدی بر اقتصاد ملی»گلیس  فریدریش انگلس در منچستر ان ۳۶۱۱در همین زمان، یعنی آغاز سال 

به پاریس ارسال کرد که در آن از جمله  «فرانسوی-سالنامه آلمانی»ناشر را نوشت، که برای مارکس، هم

ای از ، تنها حلقهیشملات خودپرستانه خوأداند، )...(  که با وجود تمام تولی اقتصاددان خود نمی»آمده بود: 

داند که با انحلال کلیه منافع ویژه، تنها راه را دهد. او نمیریت را تشکیل میزنجیر تکامل و ترقی عمومی بش

برای تحول بزرگ، آشتی بشریت با طبیعت و با خود که در پیش روی قرن قرار گرفته است، 

 ۱۴«گشاید.می

 

و روحی  عنصر تولید، یعنی طبیعت و انسان هستیم که انسان دوباره به لحاظ جسمی در نتیجه ما  دارای دو»

 ۱۵«تواند به اقتصاددان و هزینه تولیدش بازگردد.خود فعال، می

 

مد بعدی مالکیت خصوصی، تقسیم تولید به دو سمت کاملاً متضاد، یعنی تولید انسانی و تولید طبیعی آپی»

بود. به زمین که بدون کشت انسان مرده و عقیم است و به فعالیت انسانی که شرط اول آن وجود زمین 

 ۱۶«.است

 

را نیز در همان جلد که آن «در مورد وضعیت انگلستان. توماس کارلیلز، گذشته و حال»انگلس در اثر خود 

وحدت انسان و طبیعت و ایجاد جهانی نوین، آزاد و »فرانسوی مارکس منتشر کرد، خواستار -سالنامه آلمانی

کس به مطالعه کتب اقتصاددانانی که مار ۱۷.«پایه شرایط زندگی اخلاقی بنا شده باشد که برشد، مستقل 

اکنون مارکس دریافت که نه شرایط سیاسی و حقوقی، بلکه شرایط  ۱۸انگلس معرفی کرده بود پرداخت.

 ۳۶۱۱کند. او پروژه اول انتقادی خود را به کنار نهاد و در سال اقتصادی، روابط اساسی جامعه را تعیین می

نظر گرفته شده و  برای این اثر در .«بر سیاست و اقتصاد ملی نقدی»پروژه دوم انتقادی خود را آغاز کرد: 

به  ۳۶۱۱بسته بود، مارکس در سال  ۱۹اشتاتی، کارل لسکهبا ناشر دارم ۳۶۱۱برای قراردادی که او در فوریه 

خانواده مقدس و یا » ۳۶۱۱از اوت تا دسامبر  ۲۱اقتصادی خود را آماده کرد.-های فلسفیاصطلاح یادداشت

این اولین اثر مشترک مارکس و  ۲۱نوشته شد. «هایشیکی بر نقد انتقادی، علیه برونو بائور و همپالنقد
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های جوان نوشته شده بود و مورد انحلال مکتب فلسفه هگل، به ویژه در مورد هگلی انگلس بود. این اثر در

حال اولین کتاب انتشار عین انتقادی و در ۀانتشار یافت و سومین پروژ ۳۶۱۱در فرانکفورت در فوریه سال 

 یافته مارکس و انگلس بود.

 

وضعیت طبقه کارگر انگلیس، مطابق با »کتاب دوم خود را زیر نام  ۳۶۱۱تا مارس  ۳۶۱۱انگلس از سپتامبر 

در لایپزیگ انتشار یافت. این کتاب یک  ۳۶۱۱نوشت، که در ماه مه  ۲۲«های خود و منابع واقعیبرداشت

سال، یعنی تا قبل از انتشار اولین جلد  ۲۲حال وضعیت بد طبقه کارگر  انگلیس و در عینبنیادی از  انتقاد

 شد.المللی محسوب میترین منبع برای تئوری و عمل جنبش کارگری بین، مهم۳۶۸۹در سال  «سرمایه»

 

د و تنها فر»انگلس با مارکس تماس گرفت: او نسخه زیر چاپ ماکس اشتیرنر به نام  ۳۶۱۱در نوامبر 

این خودپرستی مبین ماهیت جامعه و انسان امروزی ما است که به »را خوانده بود و نوشت:  «مالکیتش

، به بنای کنیمرا وارونه میبه این صورت که آنرا به دور افکنیم، بلکه )...( آگاهی رسیده )...( ما نباید آن

 دنبال آن صورت گرفت ا.ه ات دیگری نیز بآن ادامه دهیم. )...( )البته این یک اشاره روشمند بود و اشار

که که از این اصل حقیقت دارد ما باید بپذیریم و حقیقت این است که ما قبل از اینرا چه ک.(  ولی آن

و در واقع به همین  -گیریم بنظر  بتوانیم کاری انجام دهیم ابتدا باید چیزی را خودخواهانه برای خودمان در

 انسانخواهیم ا به دلیل خودخواهی، کمونیست هستیم و به خاطر خودخواهی میطور ممفهوم )...( همین

 انسانِباشیم و نه فقط یک فرد. و یا اگر بخواهم به شکل دیگری بیان کنم: اشتیرنر حق دارد وقتی که 

رسیدن وند به انسان رسیده است )...( راه واقعی برای به انسان افویرباخ از خد کند )...(فویرباخ را رد می

کاملاً برعکس است. ما باید از من، یعنی از فرد زنده و تجربی حرکت کنیم، تا )...(  از آنجا خود را به 

کند، وقتی انسان )...( با چیزهای واقعی و جاندار، با نتایج و بخشیم. )...( واقعاً فرق می اءارتق انسانسطح 

تا وقتی که ما تنها محتاج استفاده از قلم و دوات   تکامل تاریخی سروکار دارد. حداقل این بهترین چیز است

 ۲۳«توانیم افکار خود را به طور مستقیم با دست و اگر لازم شد با مشت تحقق بخشیم.می هستیم و
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ایدئولوژی »در بروکسل نوشتن کتاب خود  ۳۶۱۱تبعیت از این پیشنهاد، مارکس و انگلس از سپتامبر  با

پروژه انتقادی مارکس زیر  چهارمینحال اثر باید یک کار مشترک و در عینرا آغاز کردند. این  «آلمانی

نقد جدیدترین فلسفه آلمانی و نمایندگان آن فویرباخ، ب. بائور و اشتیرنر و نقد سوسیالیسم آلمانی »عنوان 

ک و نه اثر مشتر «نقد سیاست و اقتصاد ملی»ولی نه پروژه مارکس  ۴۲بود.می «با پیامبران متفاوت آن

فقر فلسفه، پاسخی به فلسفه فقر »انتشار یافت. پلمیک مارکس  «ایدئولوژی آلمانی )...(»مارکس و انگلس 

)یک سوسیالیست فرانسوی(  پنجمین پروژه انتقادی مارکس بود. در این کتاب که به فرانسه  ،۲۵«پرودون

و عدم درک   ۲۶«خانواده مقدس»نوشته شده بود او به انتقاد خود علیه نظریات اقتصادی پرودون در کتاب 

طور رابطه بین  فلسفه و اقتصاد سیاسی ادامه و همین ۲۷او از ارزش مصرف و ارزش مبادله، پول و مازاد کار

طور و همین ۲۹«مانیفست حزب کمونیست»ها و تهیه طرح سیس اتحادیه کمونیستأاین نقد، ت ۲۸داد.

نیازمند صرف وقت زیادی  ۳۶۱۶/۳۶۱۱رهای اروپایی مقالات متعددی در مورد انقلاب بورژوایی در کشو

 بود.

در لندن به تحقیقات خود برای تهیه ششمین پروژه انتقادی خود که  ۳۶۱۱پس از انقلاب، مارکس در سال 

 ادامه داد. )فراموش نکنیم نقد به عنوان متدولوژی( ،را پدید آورد «نقدی بر اقتصاد سیاسی»نهایتاً اثر بزرگ 

 

 طرح نهایی خود را منتشر کرد:« نقدی بر اقتصاد سیاسی. دفتر اول»گفتار مارکس در پیش ۳۶۱۱در سال 

 . سرمایه۳

 زمین . مالکیت بر۲

 کار . مزد۱

 . دولت۱

 . تجارت خارجی۱

 . بازار جهانی.۸

 



 تارنگاشت عدالت                                                   00                                     یالیسمسوس یهفرض یختار ۀدر بار

زیر سه نکته اول من شرایط حیات اقتصادی سه طبقه بزرگ را که جامعه بورژوایی مدرن را تشکیل 

مارکس از این طرح )سیستم(  ۳۱دهم. رابطه سه نکته بعدی کاملاً روشن است.ورد بررسی قرار میم ،دندهمی

-۳۶۹۱( و به زبان فرانسه ۳۶۹۲/۹۱و  ۳۶۸۹تنها کتاب سرمایه، یعنی در مورد فرآیند تولید به زبان آلمانی )

 ۳۱را تحقق بخشید. ۳۶۹۱

 

و روند عمومی تولید  ۳۲(۳۶۱۱و  ۳۶۶۱ن آلمانی فرآیند چرخه و یا گردش )جلد دوم کتاب سرمایه به زبا

 از سویهای مارکس مطابق با یادداشت ۳۳(۳۶۱۱داری )جلد سوم کتاب سرمایه به زبان آلمانی سرمایه

انگلس منتشر شد. تئوری در مورد ارزش اضافه )جلد چهارم کتاب سرمایه به عنوان بخش تاریخی کتاب در 

کارل کائوتسکی انتشار  از سویهای مارکس ( مطابق با یادداشت۳۱۳۱و  ۳۱۱۱سه قسمت به زبان آلمانی 

منتشر شد. همه  سرمایه. نقدی بر اقتصاد سیاسینکته فوق بود و زیر عنوان  ۸یافت. این اولین نکته از 

ها اقتصاد است، یعنی پایه و اساس واقعی جامعه انسانی که روی آن ساختارهای اجتماعی )طبقات و این

 گردد.است، حقوق، اخلاق، مذاهب، هنر، تک تک علوم و فلسفه به عنوان روبنا ایجاد میاقشار(، سی

 

چیزها و روابط را به یک شکل واحد  کند که بتواند همهبینی تنها وقتی عمل مییک ایدئولوژی و یا جهان

گرا، یا کثرتانگار و بینی دوگانهو یا به سخن دیگر از یک نقطه شروع تکامل بخشد. نسبت به یک جهان

گذارد. نقطه شروع مارکسیسم این تری به جای میثیر عمیقأتری دارد و یا تثیر بیشأگرا تیک فلسفه یگانه

( که در روابط و حرکت موجود است و ۲( یک واقعیت عینی )ماده( وجود دارد. )۳شناخت است که: )

 اد.را تغییر دتوان مدبرانه و مفید آنو می است( و قابل شناخت ۱)

 

 سه عنصر فلسفی مارکسیسم و یا ماتریالیسم دیالکتیک عبارت است از:

 . ماتریالیسم فلسفی۳

 . ماتریالیسم دیالکتیک۲

 سازد.(ماتریالیستی. )این عنصر آخر فلسفه را با عمل مربوط می-. تئوری شناخت دیالکتیکی۱
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در آن صورت عناصر  ،ار گیریماگر ما این سه تئوری فلسفی را در تجزیه و تحلیل جامعه بشری به ک

 لاح ماتریالیسم تاریخی را به دست خواهیم آورد.طشناسی عمومی مارکسیستی و یا به اصمتناسب جامعه

 . حیات اجتماعی و ساختارهای آن.۱

 . حیات اجتماعی و تغییرات آن.۱

 . آگاهی اجتماعی و اشکال آن.۸

 

های واقعیت تاریخی بود که بشریت در فرماسیون ترین کشف، اینشناسی کلی مارکسیستی مهمدر جامعه

ها در کشورها هم از نظر ساختاری و هم زمانی موجود است. اقتصادی وجود دارد و این فرماسیون-اجتماعی

بلکه در جوامع انسانی نیز  قوانین عینی وجود دارد. نگاه کنید به شکل ساختمان   ،یعنی نه فقط در طبیعت

طور که طور فرماسیون سوسیالیستی(. در تابلوی زیر همان)یعنی همین ا طبقاتیک فرماسیون اجتماعی ب

یابد و اکنون حیات ماده از نظر روحی بازتاب می»نوشت:  ۳۶۹۱مارکس در خاتمه جلد اول سرمایه در سال 

 ۳۴.«رو استطور به نظر رسد که گویی انسان با ساختاری از پیش تعیین شده روبهتواند اینمی

 

ارتباطاتِ سطوح مرکزی و یا محلی این دانش تئوریک را مورد توجه قرار دهد، نگاه سودمندی به اگر 

 های اصلی محل کار و ارتباطات خود با یکدیگر خواهیم داشت.ساختارها و میدان

 

 اشکال آگاهی اجتماعی وظیفه مربوطه  نهاد مربوطه  سطح  

  ت فلسفیشناخ تحقیق و تدریس  سسهؤنهاد، م  فلسفه روبنا

شناخت علمی، فرضیه،  تحقیق و تدریس مدرسه ،آزمایشگاه سسه،ؤم  علوم منفرد

 تئوری

عکس، شعر فیلم  موسیقی  شعر و نقاشی، اتر، استودیوئآتلیه، ت  هنر  

 رمان



 تارنگاشت عدالت                                                   03                                     یالیسمسوس یهفرض یختار ۀدر بار

 های مذهبیبرداشت  اعتقاد و دعا کلیسا، مسجد  مذهب  

 آداب و رسوم انتقاد و تشویق  انظار عمومی  اخلاق  

قوانین و مقررات صادره،  حفظ یا نقض قوانین دادستانی دادگاه، مجلس،  قوقح  

 احکام

 ها حقوق و تاریخ آنها، تئوریآموزه روشنگری، تعامل، پلیس، زندان، وکلا    

  پیگرد خلاف و بزهکاری      

 های سیاسی و برنامهآموزه های رسمیفعالیت دولت، احزاب  سیاست  

مبارزه،کمک همکاری، نواده، محیط مشترکخا  امور اجتماعی  

 وابستگی خانوادگی، محیط و موضع طبقاتی 

 دفع  طبقه    

 مناسبات تولید زیربنا

 نیروهای مولده  

 اساس و پایه جغرافیایی  

 

تحت شرایط اقتصادی که ما )مارکس و انگلس( به عنوان »به بورگیوس نوشت:  ۳۶۱۱انگلس در سال 

ها در یک جامعه مشخص کنیم که انسانرا درک میای بینیم، شکل و شیوهاریخ میزیربنای تعیین کننده ت

کنند و محصولات خود را )تا آنجا که تقسیم کار وجود داشته باشد( بین معیشت خویش را تولید می

ه ونقل در آن مستتر است. این شیوه به نظر ما بنمایند، یعنی تمام تکنیک تولید و حملیکدیگر مبادله می

ای و تقسیم طبقات و همین صورت شکل و نحوه تبادل و توزیع محصول و از این طریق انحلال  جامعه قبیله

کند. در نتیجه پدید آمدن مناسبات سلطه و یا بردگی و در نتیجه دولت، سیاست، حقوق و غیره را تعیین می

طور آید نیز مورد نظر است و همینیمبنای جغرافیایی که شرایط اقتصادی بر اساس آن پدید م ،علاوه براین

به البته مانده و  بقایای واقعی مراحل اولیه توسعه اقتصادی که اغلب به دلیل کاهلی و یا  وجود سنت باقی

 ۳۵«جامعه. نیز محیط پیرامون این شکل ازصورت همین
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وریک را تکامل با حرکت از این نقطه مارکس و انگلس در تحلیل خود از جامعه انسانی این مواضع تئ

 توانیم امروز از آنها به طور روشمند استفاده کنیم:بخشیدند که می

حقیقت را در واقعیات »دونگ تسه کند و به قول مائوگرایانه برآورد می)حقایق را واقع ماتریالیسمالف: 

 .«کندجو میوجست

 و تکامل یافته است.(آمده  )بررسی کن که موضوع مورد نظر تحت کدام شرایط پدید دیالکتیکب: 

را چندین بار بررسی کن، تواند بغرنج باشد. آن)یک حقیقت و یا یک مشکل، می بینی شناختخوش: ج

 حتی شاید مشترکاً با دیگران.

 دهم باید برای مردم زحمتکش خوب و مفید باشد.(اندیشم و انجام میچه که می)آن انساندوستانه: د

، تاریخ تکامل طبیعت به واقعی از تاریخ طبیعتتاریخ خود یک بخش »(: ۳۶۱۱)مارکس  گرایانهطبیعت: ه

طور که علم انسان نیز علم طبیعی را در ذیل گیرد، همانعلوم طبیعی بعداً علم انسان را نیز دربر میبشر است. 

 یعتطباست.)...( ولی  علم انسانطبیعت موضوع مستقیم  علم خواهد بود. )...( یک: آن دهدخود قرار می

طبیعت است )...( واقعیت  -به عنوان انسان -است. اولین موضوع انسان  علم انسانیموضوع بلاواسطه 

مارکس و انگلس  ۳۶«و یا علوم انسانی طبیعت عبارات مشابهی است. علوم طبیعی انسانیطبیعت و  اجتماعی

نسان و نه به شرایط طبیعی که توانیم نه به ترکیب فیزیکی شخص اما طبیعتاً نمی»گفتند:  ۳۶۱۱/۱۸در سال 

 رو بود، بپردازیم.شناسی، سلسله جبال و رودشناسی، اقلیمی و مناسبات دیگر با آن روبهانسان از نظر زمین

سانی آن که در طول تاریخ های اجتماعی( باید از این اساس طبیعی و میانها )و یا تئورینگاریکلیه تاریخ

 ۳۷«رد، حرکت کند.گیهای بشری صورت میدر اثر کنش

ها و افراد واقعی، کنش»کنیم، ها آغاز میهایی که با آنشرط( )پیشآموزه فرد) فردگرایی خاص: و

آنان  کنشدنبال ه هایی که بهایی که از قبل وجود داشته و چه آنها است، چه آنشرایط مادی زندگی آن

 شود، سازماندهی جسمی این افراد و رابطه پدید پدید آمده است. )...( در نتیجه اولین فاکتی که باید بیان

ها با )...( تصوراتی که این افراد در سر دارند، یا در مورد روابط آن ۳۸آمده آنان با بقیه طبیعت است.

ها، تصورات و )...( تولید ایده ۳۹باره ساختار و سرشت خود است. طبیعت، یا روابط خود با دیگران و یا در
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ها، یعنی زبان واقعی زندگی، در هم تنیده طور مستقیم با فعالیت مادی و روابط مادی انسان آگاهی در ابتدا به

 ۴۱.«است

)به عنوان شیوه رفتار، زیرا هر فرد انسانی یک موجود اجتماعی  گرایی، کمونیسمهمبستگی، دمکراسی: ز

های دیگر طبیعت و انساناست که حداقل یک پدر و یک مادر دارد و اگر بخواهد با موفقیت به رابطه با 

 شکل بخشد، نیازمند روابط دیگر اجتماعی است.(

شرط جهان حاکم بود ولی این امر پیش داری تا جنگ جهانی اول بر)شیوه تولید سرمایه انترناسیونالیسمح: 

انی المللی متحد و جهبود که سرمایه بین ۳۱۳۹تاریخی برای آغاز پیروزی کار بر سرمایه در روسیه در سال 

یا  ۴۲یا کارگران جمعی اجتماعی ۴۱المللی متحد، )کارگران ترکیبی یا کلکتیوطبقه کارگر بین به دستشده 

 به چالش کشیده شد. ۴۴(«پرولترهای جهان متحد شوید»زیر شعار  ۴۳وقتترکیبی از کارگران نیمه

 

که این تیجه این آموزه مبنی برچیز آموزه فلسفی مارکسیسم را مورد بررسی قرار دادیم. ن تاکنون قبل از هر

جامعه بشری دارای روبنا و زیربناست، نقطه شروع آموزه اقتصادی مارکسیسم، یعنی آموزه تولید، چرخش، 

طور اثر اثر اصلی مارکس و به معنی ویژه همین «سرمایه»توزیع و مصرف محصولات حیات انسانی است. 

یعنی اثر اصلی مارکسیسم بود. این اثر،  ،ا منتشر کردر «فرضیه ارزش اضافه»انگلس که جلد دوم و سوم 

و جلد اول  «مانیفست حزب کمونیست»یونسکو   ۲۱۳۱المللی است. در ماه ژوئن بخشی از ادبیات بین

 به ثبت رساند. Memory of the World «حافظه بشریت»را در فهرست اسناد  «سرمایه»

 

های اقتصادی سه طرح آماده قتصاددان، برای نمایش تحلیلتر اروز بیشمارکس به عنوان فیلسوف و روزبه

در صنایع نساجی در  ۳۶۹۱گو با انگلس که به عنوان کارآفرین تا سال  وکرد. این آثار در بحث و گفت

 منچستر به کار اشتغال داشت، پدید آمد.

 

کتاب روابط فرماسیون  ها بسیار مهم است. در اینبرای شناخت علمی روابط اقتصادی انسان «سرمایه»کتاب 

کار، مبادله، کالا، پول و طبقات  گیرد. تقسیمداری نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میاجتماعی پیشاسرمایه
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به ویژه برای شناخت ذات  «سرمایه»داری وجود ندارد. ولی اجتماعی تنها در جوامع با شیوه تولید سرمایه

 است. داری بسیار مهمجوامع با شیوه تولید سرمایه

 

قطع شد. مجموعه  ۳۱۱۱پس از سال  ۳۱۱۱و  ۳۱۲۱انتشار اولین مجموعه آثار مارکس و انگلس در دهه 

 ۳۱۹۱گیرد. از سال جلد را دربر می ۳۳۱هم گویا رویبر انتقادی جدید مارکس و انگلس -آثار تاریخی

آثار این دو مرد بزرگ دانش  تواند بگوید که تمامجلد انتشار یافته است. یعنی امروز کسی نمی ۸۱تاکنون 

تا  ۳۶۹۹های اقتصادی مارکس از سال داشتدشناسد. من در حال تهیه آخرین یاو انقلاب پرولتری را می

 .هستمبخش چهارم مجموعه آثار  ۲۶و  ۲۱برای جلدهای  ۳۶۶۱مرگش در ماه مارس 

 

تحقیقات خود  ۳۶۹۹از سال  ها یک برنامه جدید یافت شد که چگونه مارکس قصد داشتدر بین این نوشته

ادامه دهد. منظور نمای کلی بخش اول  ۳۶۱۶کتابِ  خود در نامه به انگلس در آوریل  ۸در مورد برنامه را 

 این برنامه بود:

 :شود. سرمایه( سرمایه به چهار بخش تقسیم می۳)»

 (این موضوع دفتر اول استبه طور کلی ) سرمایهالف( 

 ها با یکدیگر.یهو یا برخورد سرما رقابتب( 

 رسد.داران منفرد یک عنصر عمومی به نظر می، جایی که سرمایه در مقابل سرمایهاعتبار( ج

 به عنوان  شکل کمال یافته، )که با وجود کلیه تضادهایش به کمونیسم خواهد انجامید( سرمایه سهام( د

 

زیرا اشکال مدرن  ،ل تاریخی استحازمین( گذار از سرمایه به مالکیت بر زمین در عین . مالکیت بر۲)

 ثیر سرمایه بر مالکیت بر زمین فئودالی و غیره است.أمالکیت بر زمین محصول ت
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ترتیب، گذار از مالکیت بر زمین به کارمزدی نه تنها دیالکتیکی، بلکه تاریخی و  . کارمزد( به همین۱)

ی کارمزدی است که سپس به عنوان منطقی است، زیرا محصول نهایی مدرن مالکیت بر زمین تعیین عموم

 .«شودزیربنای تمامی این نجاست ظاهر می

 

 (. دولت۱)

 (المللی. تجارت بین۱)

 ۴۶«بندی زیر را برای ساختمان اثر خود در نظر گرفته بود.در این زمان مارکس تقسیم ۴۵(بازار جهانی .۸)

 

 

Iاز سرمایه . 

 سرمایه به طور عام. ۳

 الف. کالا

 ب. پول

 فرآیند تولید سرمایه   مایهپ. سر

 . تحول پول به سرمایه۳       

 . ارزش اضافه مطلق۲       

 . ارزش اضافه نسبی۱       

 دو . ترکیبی از هر۱       

 های ارزش اضافی. فرضیه۱       

 فرآیند چرخش سرمایه    

 بهره یا سرمایه، سود، دو و وحدت هر    

 رقابت. ۲

 وام. ۱
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 سرمایه سهام. ۱

 (۳۶۹۸کتاب سرمایه )

 

 فرآیند تولید سرمایه

 . کالا و پول۳

 . تحول پول به سرمایه۲

 . تولید ارزش اضافه مطلق۱

 . فرآیند انباشت سرمایه )نتیجه مستقیم فرآیند تولید(۸

   

او بود که او سپس جلوی عنوان  «نقدی بر اقتصاد سیاسی»دومین طرح خام   ۳۶۸۱تا  ۳۶۸۳نسخه خطی  

 قرار داد. «یهسرما»اصلی 

 

با مطالب جالبی در مورد تاریخ، تئوری و عمل،  IV/26و  IV/25من هنگام ویرایش مجموعه آثار جلد 

های مختلف کره زمین از دوران قرون وسطی در ها و تجارت در بخشها، وامچرخش و توزیع، پول، بانک

زمین در انگلستان و دیگر  ن مالکیت برآمد یونان، از جمله اطلاعاتی در مورد تکامل و توسعه تجارت، پدید

توان دید که نقاط اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا و در مورد چرخش و توزیع سرمایه برخوردم. می

ای است. برای پراتیک ما در کشورهای طرحِ مارکس امروز دارای اهمیت فزاینده ۸تا  ۲های معضل کتاب

های سوسیالیستی و المللی کشورها و شرکتروابط بین سوسیالیستی چون چین و به همین ترتیب

کید کنیم، که کلیه ارتباطات اقتصادی دارای یک أداری در رابطه با تئوری و متدولوژی باید تسرمایه

)مالکیت بر وسایل تولید( است. اگر ما  شکل اجتماعی)مثلاً فاکتورهای تولید( و یک محتوی طبیعی 

بخش چهارم از مجموعه آثار )اگر در آینده منتشر شود(، با  ۲۸و  ۲۱جلدهای دیالکتیکی برخورد کنیم، در 

داری، بلکه به همین ترتیب برای اقتصاد سوسیالیستی های جالب توجهی نه تنها برای جوامع سرمایهشناخت

 رو خواهیم شد.روبه



 تارنگاشت عدالت                                                   09                                     یالیسمسوس یهفرض یختار ۀدر بار

 

سخن گفتیم. کتب  ۳۱رن ما تاکنون به طور کوتاه در مورد تهیه و تکامل تئوری انقلابی مارکسیستی در ق

باید شرایط حیات اقتصادی سه طبقه بزرگ )بورژوازی، زمینداران بزرگ از طرح مارکس می ۱تا  ۳نامبرده 

 از راهکشور مربوطه ) به وسیلۀداد که داری را مورد بررسی قرار میو طبقه کارگر( در هر کشور سرمایه

های تجارتی و ها، تسهیلات تجارتی و جنگر، کمکگمرک، مالیات، قوانینی در مورد ارز و چیزهای دیگ

 شود.المللی و در بازار جهانی نمایندگی میبندی شده و در تجارت بینغیره( گروه

 

کتاب سرمایه برای شناخت علمی روابط اقتصادی بشریت بسیار مهم است. در این کتاب روابط اقتصادی 

رد بررسی قرار گرفته است. تقسیم کار، مبادله، کالا، پول داری نیز موهای اجتماعی ماقبل سرمایهفرماسیون

داری وجود ندارد. ولی بدیهی است که کتاب و طبقات اجتماعی تنها در جوامع با شیوه تولید سرمایه

از »گفت:  ۳۶۸۶برای شناخت ذات این فرماسیون اجتماعی بسیار مهم است. انگلس در مارس  «سرمایه»

گر در جهان وجود دارد، هیچ کتابی منتشر نشده که مثل کتاب سرمایه این قدر دار و کاروقتی که سرمایه

المللی شرکت دارد حتی هر تاجر یک کشور سوسیالیستی که در تجارت بین ۴۷.«برای کارگران مهم باشد

 ایباید کتاب سرمایه را بشناسد، که کمک بزرگی به او خواهد بود. از این طریق او خواهد توانست به شیوه

بخشیدن منطقی ماکرواکونومیک به  طور برای شکلکاراتر منافع تجار دیگر را شناسایی کند. ولی همین

ها در کشورهای دارای شیوه تولید سوسیالیستی کتاب سرمایه بسیار روابط اقتصادی و حقوقی بین شرکت

ید دانست که روابط اقتصادی کنم: باتوان به طور خلاق از آن بهره برد. ولی دوباره تکرار میمهم است و می

مناسبات مالکیت  با)که شکل اجتماعی ای( و یک )ماده محتوی طبیعیدارای دو روی متضاد است: یک 

 شود(مشخص می

 

داری از یک طرف برای بخش نتیجه این فرضیه اقتصادی مارکسیسم این شناخت بود که شیوه تولید سرمایه

طور فرموله ف دیگر برای اقلیتی ثروت به همراه دارد. مارکس اینبزرگی از جامعه فقر و بینوایی و از طر

کنندگان کوچک( یعنی تبدیل وسایل تولید متفرق فردی به وسایل اجتماعاً  انهدام )شیوه تولید تولید»کرد: 
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ای قلیل و لذا سلب های کوچک جماعتی کثیر به مالکیت عظیم عدهنتیجه مبدل شدن مالکیتدر گردآمده و 

های عظیم مردم از عرصه و اعیان زمین، از وسایل تولید و کار، یعنی همان سلب مالکیت توده مالکیت

)...( مالکیت خصوصی مبتنی بر کار  داد.زمینه سرمایه را تشکیل میمردم که پیش ۀسودآور و دشوار تود

وسیله مالکیت  داد، بهتوان گفت شخصیت زحمت فرد مستقل را با کارش پیوند میشخصی، مالکیتی که می

این نتیجه نقطه  ۴۸پایه استثمار کار غیرظاهراً آزاد قرار گرفته، بیرون رانده شد. داری، که برخصوصی سرمایه

یا تحول   شروع برای فرضیه سیاسی مارکسیسم برای آماده ساختن، اجرا و تضمین انقلاب سوسیالیستی و

تحقق بخشیدن به »در جلد اول سرمایه  نوشت که داری به جامعه سوسیالیستی بود. مارکس جامعه سرمایه

یابد و در اثر ای که مدام رشد میبه عهده طبقه کارگر است، طبقه عملکرد، نقش و یا وظیفه تاریخی

انگلس در  ۴۹.«یابدشود و سازمان میآموزد، متحد میداری تجربه میهای روند شیوه تولید سرمایهمکانیسم

باید »سیاسی سیستماتیک رهبری جنبش کارگری اشاره کرد:  های هدفمندبه اهمیت فعالیت ۳۶۹۱سال 

در  ۳۶۸۱گفت که کارگران آلمانی با تفاهم نادری از امتیازات موقعیت خود استفاده کردند. )در سال 

که جنبش کارگری وجود دارد سیس شد( برای اولین بار از زمانیأدمکرات آلمان ت آیزِناخ حزب سوسیال

داران( در هماهنگی، عملی )مقاومت در مقابل سرمایه-ه جهت یعنی تئوریک، سیاسی و اقتصادیمبارزه در س

تر در چه بیش گیرد. )...( و مشخصاً این وظیفه رهبری است که خود را هرارتباط و طبق برنامه صورت می

 یهابینیوچ جهانتر خود را از نفوذ شعارهای پروز بیشالات تئوریک آگاه سازد و  روزبهؤمورد کلیه س

کهنه و منسوخ رها سازد و همیشه در نظر داشته باشد که سوسیالیسم، از زمانی که به علم تبدیل شد باید 

 ۵۱«مانند یک علم نیز با آن رفتار کرد، یعنی باید آن را تحصیل کرد.

 

مورد در  یک رفرم موفق و یا یک نقد عملی نیازمند به یک نقد تئوریک منسجم است. سیاست چین

که  یچیز اصلاحات و گشایش یک نقد واقعی واقعیت اجتماعی پیشرفته در چین و در جهان است. آن

برای این شیوه بسیار مهم است  تسلط کامل بر روابط  بین ثبات، اصلاحات و تکامل است. برخی 

 های روشمند برای نقد تئوریک چنین است:ها و خواستگیرینتیجه
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بینی طبقه کارگر )کل . مارکسیسم به عنوان جهانعنیت و جانبداریین . در نظر گرفتن وحدت ب۳

 مین کند. یکی ازأکارگران( به معنی خدمت همیشگی به خلق است تا خلق بتواند زندگی بهتری برای خود ت

 کند:اصل اساسی استفاده می ۱اهداف تکامل سوسیالیسم نوع چینی. برای این کار حزب کمونیست چین از 

 داری قادر نیست معضلات بشریت را برطرف کند(، شد سوسیالیستی )راه رشد سرمایه. راه ر۳

  ،دیکتاتوری دمکراتیک خلق .۲

 ،. رهبری حزب کمونیست چین۱

 . مارکسیسم و لنینیسم.۱

 

آل سیاسی مارکس به ایده»به پل لافارگ نوشت:  ۳۶۶۱ولی پایه و اساس باید عینیت باشد. انگلس در سال 

مرد علم و یا مرد "کرد. وقتی که صحبت از یک دهید، حتماً اعتراض میو اجتماعی که شما به او نسبت می

اگر او یک مرد  ،آلی را در نظر داشت. باید به نتایج علمی استناد کرد و علاوه برآناست، نباید ایده "اقتصاد

آل برود یدهارا در عمل پیاده کند. ولی اگر قرار باشد که دنبال حزبی باشد، کوشش خواهد کرد این نتایج 

یک رهبر انقلابی  ۵۱«ای از پیش تعیین شده است.صورت دارای عقیدهتواند مرد دانش باشد، زیرا در آننمی

دهد و مجاز نیست تعلق خاطر و خدمت به خلق را  یافته را مورد بررسی قرارباید همواره حقایق جدید تکامل

 راموش کند.ف

 

طور به عنوان یک متدولوژی جدید . انگلس اولین کسی بود که اهمیت تئوری جدید مارکس را همین۲

ساز از تاریخ، این برداشت دوران»نوشت:  «سیاسی. دفتر اول نقد اقتصاد»در مورد  ۳۶۱۱شناخت. او در سال 

نقطه اتصالی نیز برای متدولوژی منطقی بینی نوین ماتریالیستی بود و از این طریق شرط مستقیم جهانپیش

رود، رفت و هنوز نیز طفره میپدید آمد. )...( ولی نقد این  شیوه، که کل  فلسفه رسمی از بیانش طفره می

 چیز کمی نبود.
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را که کشف توانست همت کند و از منطق هگل هسته مرکزی  آنمارکس تنها فردی بود و هست که می

را بیرون آلیستی آنهای ایدهطور شیوه دیالکتیکی، عاری از پوششگرفت و همینواقعی هگل را دربر می

شود. شرح و بسط روشی ممکن می ای درآورد که در آن تنها شکل صحیح رشد فکرآورد و به شکل ساده

وجه از دانیم که اهمیتش به هیچپایه آن مطرح شده را حاصلی می که نقدی بر اقتصاد سیاسی مارکس بر

 ۵۲«تر نیست.گاه ماتریالیستی کمدید

 

بسیار اهمیت دارد:  ،مورد نقدی بر جلد اول کتاب سرمایه خود نوشت ۳۶۹۱چه که مارکس در سال . آن۱

که من اساس  IV-VIIبخش  ۳۶۱۱برلین  "نقدی بر اقتصاد سیاسی"گفتار من در پس از نقل قول از پیش»

برای مارکس تنها "دهد: سنده روس )کائوفمان( ادامه میماتریالیستی شیوه خود را بیان کردم، آقای نوی

صورت که )...( به این "کند.ها مشغول میها که او خود را با آنیک چیز مهم است: یافتن قوانین پدیده

کند، به جز شیوه دیالکتیکی چه طور دقیق مطرح مینامد، اینچه را که شیوه واقعی من میآقای نویسنده آن

 کند؟یف میچیزی را تعر

 

یات موضوع بپردازد، اشکال یالبته باید نحوه نمایش رسماً از نحوه تحقیق متمایز باشد. تحقیق باید به جز

که این کار صورت را بیابد. تازه بعد از اینرا تجزیه و تحلیل کند و تسلسل درونی آنمختلف تکامل آن

گر این کار عملی شد و حیاتِ چیز به طور توان مطابق با آن حرکت واقعی را نمایش داد. اگرفت، می

طور به نظر رسد که گویی انسان با ساختاری پیشاپیش موجود تواند اینخیالی بازتاب یافت، آنگاه می

 سروکار دارد.

 

بلکه حتی با آن در تضاد است. برای  ،شیوه دیالکتیکی من نه تنها از اساس با دیالکتیک هگل تفاوت دارد

چه کند، خالق آناو حتی آن را زیر نام ایده به یک موضوع و سوژه مستقل تبدیل می هگل پروسه تفکر که

نزد من فکر چیز دیگری جز از  ،سازد. برعکسرا بنا میکه واقعیت دارد هست که تنها پرتو خارجی آن

جه مانع وتبدیل ماده در مغز بشر نیست. )...( عرفانی که دیالکتیک در دست هگل به آن دچار است، به هیچ
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را به نحوی جامع و آگاهانه ارایه کند. فقط وارونه است و از این نیست که او اشکال حرکت عمومی آن

 ۵۳«باید آن را پشت و رو کرد تا آن را در درون پوسته عرفانیش کشف نمود.

 

ل مطرح نقد اقتصاد، حتی با شیوه به دست آمده، تنها ممکن بود به دو شک»نوشت:  ۳۶۱۱. انگلس در سال ۱

هم همیشه از ساده به رویبر شود: تاریخی و یا منطقی. از آنجا که در تاریخ، مانند انعکاس ادبی آن، تکامل 

تاریخیِ اقتصاد سیاسی )از زمان ارسطو در یونان باستان( یک -گیرد، لذا  توسعه ادبیبغرنج صورت می

های اقتصادی به همان مقوله در مجموعد و توانست به آن تکیه کنکرد که نقد میراهنمای طبیعی ارایه می

را  واقعیتر است، زیرا تکامل شد. این شکل ظاهراً دارای مزیت وضوح بیشترتیبِ تکامل منطقی ظاهر می

رود و لذا می وار و با اعوجاج پیششود. تاریخ اغلب جهشتر میکند، اما در واقع حداکثر محبوبدنبال می

ماند. ولی این چیز ..( در نتیجه شیوه برخورد منطقی یکه و تنها در میدان میباید همه جا دنبال شود. ).

های مزاحم. از همانجا که تاریخ آغاز دیگری نیست جز شکل تاریخی، شکل عریان تاریخی و تصادف

 ۵۴«طور تفکر آغاز شود.شود باید همینمی

 

مارکس و  «اول: فویرباخ»ود! در بخش . از نظر متدولوژی بسیار مهم است که نقطه حرکت صحیح یافته ش۱

شناسیم و آن علم تاریخ است. اگر تاریخ را  از دو ما فقط یک نوع علم می»نوشتند:  ۳۶۱۱انگلس در سال 

توان از دو جهت را نمی را به تاریخ طبیعت و تاریخ بشر تقسیم کنیم. هرتوانیم آنجهت بررسی کنیم می

 ۵۵«کند.وجود دارد تاریخ طبیعت و تاریخ بشر یکدیگر را ایجاب می یکدیگر جدا کرد. تا وقتی که انسان

اولین واقعیتی که باید ثابت شود سازماندهی جسمی این افراد و رابطه حاصل آن با بقیه طبیعت  ،بنابراین»

توانیم نه به طبیعت فیزیکی انسان و نه به شرایط طبیعی که انسان با آن است. ما در اینجا طبیعتاً نمی

، اقلیمی و دیگر روابط( ورود کنیم. کلیه Orohydrografischشناسی، شبکه آبی روست )زمینوبهر

های بشر در فعالیت به وسیلۀهای اجتماعی( باید از این اساس طبیعی و تغییرات آن  )فرضیه هانویسیتاریخ

نقطه آغاز، تولید طبیعتاً »نوشت:  ۳۶۱۹مارکس در همین مضمون در سال  ۵۶«طول تاریخ حرکت کنند.

 ۲۱روز  «سرمایه»مارکس در مورد  ۵۷«افراد در جامعه، یعنی تولید افراد از نظر اجتماعی تعیین شده  است.
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رو کند. از ایناول کار همیشه سخت است و این امر در مورد هر علمی صدق می»نوشت:  ۳۶۸۹ژوئیه  

ترین مشکلات را فراهم خواهد کند بیشدرک بخش اول به ویژه آن قسمت که تحلیل کالا را مطرح می

تر مضالهرا تا حدی سهلشود، آنچه که به تحلیل جوهر ارزش و اندازه ارزش مربوط میکرد. حال آن

محتوی و ساده است. با این حال فکر بشر در کردم. شکل ارزش که شکل نهایی آن پول است بسیار بی

که از طرف دیگر توانست تا را درک کند، در حالیآنسال گذشته بیهوده کوشش کرد  ۲۱۱۱طول بیش از 

تری برآید. چرا؟ زیرا نسبت به سلول، جسم کامل را تر و بغرنجیاندازه زیادی از پس تحلیل اشکال پرمحتو

توان از میکروسکپ و نه از برای تحلیل اشکال اقتصادی نه می ،توان بررسی کرد. علاوه برآنبهتر می

ها شود. ولی برای جامعه بورژوایی دوی آن تفاده کرد. قدرت تخیل باید جایگزین هرهای شیمیایی اسمعرف

همان شکل سلولی اقتصاد است. برای فرد عامی آن تحلیل  شکل کالایی محصول کار و یا شکل ارزشی کالا

رسد و در واقع این همان مو از ماست کشیدنی است که در بررسی تنها مو از ماست کشیدن به نظر می

 ۵۸«گیرد.میکروسکپی آناتومی هم صورت می

 

ها را شناسایی کند. گیریها و یا نتیجهشرط. قدرت تخیل باید هنگام تحقیق و یا تحلیل رابطه بین پیش۸

داری در های میان یک جامعه غیرسرمایهنظرات ما در مورد تفاوت»نوشت:  ۳۶۶۸ژانویه  ۲۹انگلس روز 

های تاریخی و روندهای تکاملی  است و اگر در رابطه گیری از واقعیتجهآینده و جامعه امروزی درست نتی

  ۵۹«ارزش خواهد بود.با این واقعیات و این تکامل مطرح نشود از نظر تئوری و عمل بی

 

باید قدرت تخیل در طول تحقیق شناخت را گسترش دهد و از جز و یا ساده به ترکیب یا  ،علاوه برآن

ها به تضادها، از کمیت به کیفیت، ، از ظاهر به باطن، از سطح به عمق از تفاوتغامض، از شکل به محتوی

 از امکان به واقعیت و از تصادف به ضرورت و در نهایت به قوانین برسد.

 

. نتیجه تحقیقات مارکس در مورد فرآیند تولید سرمایه، مبنای شیوه نمایش در جلد اول سرمایه بود )از ۹

 ۶۱ (:۳۶۹۱سال 
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 ول: کالا و پولقسمت ا

در مورد  ۳۹۹۱ش. به آدام اسمیت  داری حاکم است، ثروت جامعه )ر.ای که شیوه تولید سرمایهدر جامعه»

 ( مثل یک مجموعه عظیمی از کالا و هر کالا جداگانه به عنوان شکل ابتدایی آن به نظر"ثروت ملت"

داد که در اینجا مارکس نشان می ۶۱«شود.رو تحقیقات ما با تجزیه و تحلیل کالا آغاز میرسد. از اینمی

چگونه در تاریخ به دنبال مبادله کالاهای تولیدکنندگان متفاوت، پول به عنوان کالای عمومی رفته رفته 

 متبلور شد:

ال  ۲۱است. ) Bارزش کالای ایگرگ هم Aالف. شکل ارزش ساده، منفرد و یا تصادفی: کالای ایکس 

ای ساده نبود و نیست. مالکی دارای محصول مشخصی س است. چنین مبادلهدست لباارزش یکپارچه  هم

 باشد.است و دیگر نیازی به آن ندارد و نیازمند محصول مشخص دیگری می

 

 ب. شکل تام و یا گسترش یافته ارزش:

 ست و غیرها Dقدر کالای و یا فلان Cقدر کالای و یا فلان Bقدر کالای برابر فلان Aقدر  کالای تعداد فلان

پوند قهوه و یا یک چارک گندم و ۴۱پوند چای و یا  ۱۱ذرع پارچه برابر یک دست لباس و یا  ۲۱... )

شود ولی مبادله تر میشود رفته رفته باثباتیا دو اونس طلا( رابطه کمی که در آن کالاها مبادله می

 ماند.مستقیم یک کالا با کالای دیگر برقرار می

 

 پ. شکل عام ارزش:

 ۲۱پوند قهوه، یک چارک گندم و دو انس طلا، هرکدام قابل مبادله با  ۴۱پوند چای،  ۱۱دست لباس،  ۱

ارزش است. رفته رفته کلیه کالاهای دیگر با کالایی مبادله ذرع پارچه هم ۲۱ذرع پارچه است و یا با 

ز نقاط احشام و در نقاط کند. در برخی امی اءشود که وظیفه معادل کلی )ارزش مقابل برابر( را ایفمی

کرد. این امر بسته به می اءدیگر پوست حیوانات، در جای دیگر نمک و غیره نقش معادل کلی را ایف

ها در منطقه بود. این شکل ارزش و مبادله، بسته به اولین تقسیم کار بزرگ  شرایط زندگی اغلب انسان
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کار بزرگ اجتماعی یعنی  با دومین تقسیماجتماعی، یعنی تقسیم کار بین کشاورزی و دامداری بود. 

 جدایی صنعت از کشاورزی و دامداری شکل ارزش بعدی به وجود آمد.

 

 :پول ث. شکل

انس طلا قابل مبادله  ۲کدام با  چارک گندم هر ۳پوند قهوه و  ۱۱پوند چای،  ۳۱دامن،  ۳ذرع پارچه،  ۲۱

شد. ارزش مصرف پول )اغلب فلزات گرانبها( به انس طلا بود. طلا تبدیل به پول  ۲بود و یا دارای ارزش 

 ۶۲کند. پول یک کالای عمومی است.کالاها  عمل می عنوان ارزش همه

 

 قسمت دوم: تحول پول به سرمایه

چرخش کالایی، نقطه آغاز سرمایه است. تولید کالایی و چرخش کالایی پیشرفته، یعنی تجارت، آن »

انجامد. تجارت جهانی و بازارهای جهانی در به پیدایش سرمایه میهای تاریخی هستند که نهایتاً شرطپیش

دفتر تاریخ حیات  مدرن سرمایه را گشود. اگر از محتوی مادی چرخش کالایی، یعنی مبادله  ۳۸قرن 

کند، در را که این پروسه را ایجاد میپوشی کنیم و تنها اشکال اقتصادی آنهای مصرفی مختلف چشمارزش

آن طریق به عنوان آخرین محصول تولید کالایی، پول را خواهیم یافت. این آخرین محصول  نظر گیریم از 

 ۶۳چرخش کالایی، اولین شکل نمود سرمایه بود.

 

 قسمت سوم:  تولید ارزش اضافه مطلق

 روند کار و روند مصرف

د، تغییری در گیرها صورت میداران و زیر کنترل آنوقتی تولید ارزش مصرف و یا کالا برای سرمایه»

نوع شکل  آید. در نتیجه باید در وهله اول  روند کار را کاملاً مستقل از هرماهیت کلی آن به وجود نمی

مشخص اجتماعی بررسی کرد. کار در وهله اول روندی بین انسان و طبیعت است، روندی که طی آن انسان 

کند و تحت نظارت را منظم میهد، آندفعالیت خویش را واسطه تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار می

 :گیرد. )...( لحظات ساده پروسه کار عبارت است ازمی
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 .( فعالیت هدفمند و یا کار، ۳)

 سوژه کار، .(۲)

 ۶۴«.( ابزار کار.۱)

 

خواهد یک ارزش مصرفی تولید کند که دارای که میدار ما دو چیز مطرح است. اول اینو برای سرمایه»

خواهد کالایی تولید که می، یعنی شیئ مشخصی برای فروش، یعنی یک کالا و دوم اینارزش مبادله است

کالاهایی که برای تولید آن مصرف کرده، یعنی وسایل تولید،  تر از کلیه ارزشکند که ارزشش بیش

ید کالاها برای آن پول خود را خرج کرده، باشد. منظور او فقط تول نیروی کار که او پیشاپیش در بازار

لذا ارزش نیروی » ۶۵.«بلکه ارزش اضافه است ،ارزش مصرف نیست، بلکه ارزش و آن هم نه فقط ارزش

دار نیروی کار را افزایی آن در  پروسه کار دو اندازه و مقدار مختلف است. وقتی سرمایهکار و ارزش

لید نخ و یا پوتین در واقع ها در توها را در نظر دارد. خواص سودمند آنکند، این تفاوت ارزشخریداری می

بود، زیرا کار باید به شکل سودمند صورت گیرد تا ارزش آفریند. با  Conditio sine qua nonشرط واجبی 

چه تعیین کننده بود ارزش مصرف ویژه این کالا بود که عبارتست از سرچشمه ارزش بودن و آن ،حالاین

ای که به خریدار روی آورده، به ولی اقبال ویژه )...(تر از ارزش خود آفریدن. )...( این واقعیت بیش

عدالتی در حق فروشنده نیست. )...( و سرانجام تردستی کامل شد و پول به سرمایه تبدیل وجه بیهیچ

 ۶۶«گردید.

 

داری رشد و تکامل نیروی مولده کار، در درون تولید سرمایه»پردازیم به اشاره روشمند مارکس: اکنون می

کند کوتاه شود تا بخش دیگر ن هدف است که بخشی از کار روزانه که کارگر باید برای خود کار برای ای

ای بدون ارزان دهد، طولانی گردد. تا چه حد چنین نتیجهدار رایگان انجام میکار روزانه که او برای سرمایه

زش اضافی نسبی که اکنون به های تولید ویژه ارای است که در شیوهلهأکردن بهای کالاها مقدور است، مس

 ۶۷«آن خواهیم پرداخت، خواهیم دید.
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 قسمت چهارم: تولید ارزش اضافی نسبی

داری عبارت است از: همکاری، تقسیم کار و ها در تاریخ شیوه تولید سرمایههای اصلی آناسلوب

داری به این ولید سرمایهرو تاز این»ای به دیالکتیک: اشاره ۷۱آلات و صنایع بزرگ.، ماشین۶۹مانوفاکتور

ها بخشد، گورکن سرچشمه کلیه ثروتوری و سازمان پروسه تولید اجتماعی را تکامل میآصورت که فن

 ۷۱.«یعنی زمین و کارگر است

 

 اضافه نسبی و مطلق قسمت پنجم: تولید ارزش

ی، به محصول مشترک ای اجتماعمستقیم تولیدکننده انفرادی به فرآورده ۀاصولاً محصول از صورت فرآورد

گردد که عمل آن ای مبدل میت کار به هم بستهیأشود، یعنی به محصول هجمعی مبدل میهکارگر دست

تر و یا دورتر قرار گرفته است. بنابراین با خصلت همکاری پروسه کار، نسبت به محمول کار  نزدیک

آور ریابد. برای انجام کاری بامی ضرور بسطه عامل آن که کارگر بارآور است، بمفهوم کار بارآور و 

قدر کافی است که شخص، ارگان کارگر دیگر لازم نیست که رأساً و با دست خود به آن پرداخت؛ همین

جمعی باشد و یکی از وظایف جزء آن را انجام دهد. تعریف ابتدایی کار بارآور که فوقاً ذکر شد و خود از 

رگر جمعی، به مثابه واحد کل، همواره صادق است. ولی در مورد شود، برای کاسرشت تولید مادی انتزاع می

 کند.آن بالانفراد دیگر صدق نمی اییک از اعض هر

 

 ،داری تنها عبارت از تولید کالا نیستسرمایه شود. تولیدتر میاما از سوی دیگر مفهوم کار بارآور تنگ

کند. دار تولید میبلکه برای سرمایه ،خود بلکه ذاتاً عبارت از تولید اضافه ارزش است. کارگر نه برای

بنابراین دیگر کافی نیست که وی به طور کلی تولید نماید. کارگر باید اضافه ارزش تولید کند. تنها 

عبارت دیگر به باروری ه دار اضافه ارزش تولید کند و یا بشود که برای سرمایهکارگری بارآور شمرده می

آن  ایپردازد و در ازرا مییافته آندار ارزش نیروی کار و یا قیمت انحرافهسرمای» ۷۲سرمایه خدمت نماید.

شود. آورد. برخورداری وی از این  نیروی کار به دو دوره تقسیم میاختیار نیروی کار زنده را به دست می

 کند که مساوی با ارزش نیروی کار وی است و یا به دیگرطی یک دوره کارگر فقط ارزشی تولید می
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دار محصولی با بهای پیش ریخته نیروی کار سرمایه ایکند. بنابراین در ازرا تولید میسخن تنها معادل آن

کند. این چنانست که گویی وی محصول مزبور را حاضر و آماده از بازار خریداری همان قیمت دریافت می

که آور است، بدون آنمایه ارزشدر دوره اضافه کار تتمع از نیروی کار برای سر ،کرده است. اما به عکس

شود. در این معناست تمام می یبرای وی پشیزی خرج بردارد. این تحقق بخشی نیروی کار برای وی مجان

 مزد خواند.کار را کار بیتوان اضافهکه می

 

ساساً کار نیست. سرمایه ا که آدام اسمیت مدعی است، عبارت از فرمانروایی بربنابراین سرمایه تنها، چنان

شکل و شمایلی که بعداً درآید، خواه  اجرت است. هر اضافه ارزش به هرکار بی عبارت از فرمانفرمایی بر

ه نشد جوهر خود عبارت از تجسم زمان کار پرداخت بر سود، خواه بهره و یا بهره زمین و غیره باشد، بنا

زایی ده دیگری است که راز ارزشاندازی سرمایه بر مقدار مشخصی از کار اجرت ندااست. در همین دست

 ۷۳«گردد.وی فاش می

 

 ۷۴قسمت ششم:  کارمزد

 قسمت هفتم: پروسه انباشت سرمایه 

ای است که باید به مثابه تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار نخستین حرکت مقدار ارزشی

دهد. مرحله دوم حرکت یعنی سرمایه عمل کند. این تبدیل در بازار، در محیط گردش )چرخه( روی می

پذیرد که وسایل تولید مبدل به کالایی شوند که ارزش آن زیادتر از ارزش پروسه تولید آنگاه پایان می

ریخته مشتمل اضافه ارزشی نیز باشد. سپس سرمایه پیش نده آن شود و بنابراین علاوه برهد ی تشکیلااجز

ها در د. لازمست که این کالاها به فروش رود، ارزش آناین کالاها باید از نو به محیط گردش وارد گرد

پول واقعیت یابد و این پول از نو به سرمایه تبدیل گردد و باز دایماً همان جریان تکرار گردد. همین دوری 

 )...( دهد.گذرد، گردش سرمایه را تشکیل میکه همواره از همان مراحل پیاپی می
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دار موفقیت یافته باشد کالاهای خود را به فروش رساند و قسمت مایهنخستین شرط انباشت این است که سر

چه که در پایین که بدین طریق به دست آورده است، مجدداً به سرمایه تبدیل نماید. در آنرا اعظم پولی 

کند. تحلیل طور فرض شده است که سرمایه پروسه دورانی خود را به نحوی عادی طی میشود، اینبیان می

 تر این پروسه مربوط به کتاب دوم سرمایه است.دقیق

 

دوشد و در کالا اجرت را مستقیماً از کارگران میکند، یعنی کار بیداری که اضافه ارزش تولید میسرمایه

وجه آخرین مالک آن نیست. وی کند، البته نخستین متصرف این اضافه ارزش است ولی به هیچتثبیت می

دارانی تقسیم کند که وظایف دیگری را در مجموع تولید انجام ش را با سرمایهباید بعداً این اضافه ارز

شود. قطعات های مختلفی تجزیه میاضافه ارزش به قسمت ،دهند، یعنی با مالک زمین و غیره. بنابراینمی

 کدام از آن قطعات در برابر یکدیگر اشکال رسد و هرهای گوناگونی از اشخاص میمنفصله آن به دسته

اضافه ارزش  ۀد، مانند سود، بهره، بهره زمین و غیره. این اشکال دگرسان شدنکنمختلف و مستقلی پیدا می

 ۷۵«در کتاب سوم مطرح خواهد شد.

 

و در  ۲نتیجه تحقیقات مارکس در مورد پروسه گردش سرمایه، پایه و اساس روش نمایش در کتاب 

کالاهای : ۷۶به آلمانی منتشر شد. ۳۶۶۱بود که در سال مارکس و انگلس  از سویحال جلد دوم سرمایه عین

کالایی که اضافه ارزش در آن نهفته  ،تولید شده باید با موفقیت در بازار به فروش برسد. در پایان این روند

 است به پول تبدیل خواهد شد.

 

از م سرمایه نتیجه تحقیقات مارکس در مورد پروسه کلی سرمایه، پایه و اساس شیوه نمایش در جلد سو

: کل اضافه ارزش کالاهای در جریان  ۷۷به آلمانی منتشر شد. ۳۶۱۱مارکس و انگلس بود که در سال  سوی

داری شرکت داشتند، تقسیم شود. با داران دیگر که در روند کلی تولید سرمایهباید به طور متناسب با سرمایه

بینیم که کنند. میداران، که اجاره زمین را کسب میها، با تجار، سود تجاری، با زمینداران، بهره وامبانک

 بار اساس شیوه نمایش بود و نتیجتاً مارکسیسم منطقی است. تحقیقات هر
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استفاده  رسوسیالیستی بهت ی اصلی مارکسیسم یعنی فلسفه، اقتصاد سیاسی و سیاستا. ما باید از وحدت اجز۶

فلسفی از نهایتاً منافع اقتصادی -ماتریالیستی-دیالکتیکی امیدوار کننده، تحلیل های سیاسیکنیم. برنامه

ها ایدئولوژی مارکسیستی، یعنی  آگاهی کند. همه ایننمایندگان طبقات و اقشار اجتماعی را ایجاب می

 دهد.را تشکیل میپیمانان آنطبقاتی سیستماتیزه شده طبقات کارگر و هم

 

های شما در برخورد ماتریالیستی به جنبش ه به کوششچآن»به پل ارنست نوشت:  ۳۶۱۱انگلس در سال 

کننده چیز باید بگویم، شیوه ماتریالیستی اگر به عنوان شیوه و روش هدایت شود، قبل از هرزنان مربوط می

بر آن وقایع  ای که بنادر بررسی تاریخ مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه به عنوان الگوی از پیش آماده شده

 ۷۸«شکل مورد پسند ارایه گردد، به ضد خود تبدیل خواهد شد.تاریخی به 

 

در آلمان در بین  "ماتریالیستی"به طور کل لغت »به کنراد اشمیت نوشت:  ۳۶۱۱طور در سال انگلس همین

خیلی از نویسندگان جوان تنها یک حرف پوچ شده  که بدون بررسی و تحقیق مانند یک برچسب به همه 

کار قال قضیه کنده شده است. ولی برداشت ما از  شود که با اینشود و فکر میمیچیز اطلاق  چیز و هر

ها است. چیز دستورالعملی برای فراآموزی و نه اهرمی برای سرهم کردن به سبک هگلیست تاریخ قبل از هر

ه که کوشش شود تا از شیوه برداشت سیاسی، حقوق فردی، استتیک، فلسفی، مذهبی و غیره کقبل از این

های گیری شود، باید کل تاریخ از نو فراآموخته شود و شرایط حیات  فرماسیونمطابق با آن است نتیجه

 ۷۹«اجتماعی متفاوت تک تک مورد بررسی قرار گیرد.

 

ها را بهتر درک کرد! مخالفین شرایط اجتماعی سوسیالیستی به آکتیویسم . باید ابعاد ایدئولوژیک درگیری۱

کاری سیاسی پردازند و اغلب به محافظهمی «انتقادی»شناسی و  مارکسیسم ه به مارکسایدئولوژیک از جمل

سازند و خاص را به عام و یا های ارتجاعی هستند و عبارت و مقولات را رقیق میها مبلغ ارزشرسند. آنمی

 دهند.به قوانین ترجیح می
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نمایندگی »شود د! مثلاً در چین کوشش می. باید علوم و از آن طریق نیروهای مولده را تکامل بخشی۳۱

 )نیروهای مولده اجتماعی، فرهنگ و منافع اجتماعی( و برنامه علمی تکامل و توسعه محقق گردد. «جانبهسه

 

چنین در گذشته و وردهای واقعی سوسیالیستی موجود همآ. رابطه تئوری و عمل و یا نقد و عمل )دست۳۳

نشان داده شود  که سوسیالیسمی که  تحت شرایط کشور چین به طور  حال( باید تشدید و عملی گردد و

درصد از  ۲۱برای را ای از پیشرفت اجتماعی های تخیلی(، مرحلهیاها و یا مدلؤیابد )و نه رواقعی تکامل می

سازد. و در این رابطه باید  جهان پیچیده و فریقاست( مقدور میآتر از قاره جمعیت جهان )که بیش

ت رشدیابنده آن به سوی وابستگی متقابل کشورها بهتر مورد توجه قرار گیرد )یعنی در مقابل تسلیح گرایشا

یای چین برای رستاخیزی بزرگ قرار داده شود، که در آن کسانی که سخت کار ؤمجدد نظامی، تصور ر

یابند و توسعه  مین شوند، بیماران مداوا گردند و کودکان تعلیمأکنند، پاداش گیرند، سالخوردگان تمی

زیستی المللی و از طریق سیاست همو توسعه تجارت چندجانبه سودمند بین ۲۱۱۱اجتماعی چین تا سال 

 آمیز جهانی، دنیایی هماهنگ و موزون ایجاد گردد!(مسالمت

 

ترین واقعیت و یا نتیجه آزمون عملی این اثبات )مثلاً در چین( این است که برای . با این وجود مهم۳۲

هم نه داری مقدور است، وجود دارد و آنچه که در سرمایهردم زحمتکش، سیستم اجتماعی بهتری از آنم

که انسان شرایط  واقعی پیشرفته را به طور علمی مورد البته مشروط بر این !فقط به عنوان ایده و یا امید

قه کارگر در همه کشورها به های مارکسیستی را به طور خلاق به کار گیرد. طبدهد و شناخت بررسی قرار

داری نتوانسته ثابت کند که در درازمدت قادر به حل معضلات بشر سوسیالیسم نیازمند است. جامعه سرمایه

 باشد.می

 

******* 
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های خود در حاشیه طرح برنامه ائتلاف هواداران لاسال و آیزناخ در حزب مارکس یادداشت ۳۶۹۱در ماه مه 

ها در ا که به نام نقدی بر برنامه گتا شهرت یافت، نوشت و برای اولین بار شناختمتحده کارگری آلمان ر

داری ای است سرمایهجامعه امروزین، جامعه»او استدلال کرد:  ۸۱مورد جامعه سوسیالیستی را تکامل بخشید.

ه اقتضای وبیش بهای قرون وسطایی فارغ اند و کموبیش از پیرایهکه در کلیه کشورهای متمدن، که کم

وبیش توسعه یافته است، وجود دارد. )...( میان جامعه تکامل تاریخی ویژه کشور خود شکل گرفته و کم

داری و جامعه کمونیستی دوران دگرگونی انقلابی یکی به دیگری  قرار دارد. در انطباق با این، یک سرمایه

ز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا دوران گذار سیاسی نیز وجود خواهد داشت که در آن دولت چیزی  ج

   ۸۱«تواند باشد.نمی

 

های خود رشد شالوده در اینجا ما با یک جامعه کمونیستی، نه به صورتی که بر»مارکس فرض کرده بود: 

ه است، آوردبرون  داری سرکرده و تکامل یافته است، بلکه برعکس، تازه از درون یک جامعه سرمایه

ی کهنه های مادرزادی جامعهلحاظ، اقتصادی، اخلاقی و ذهنی هنوز نشانه که از هر ایرو هستیم. جامعهروبه

در اینجا حق  ،بنابراین» دهد:و ادامه می ۸۲«با خود دارد. ،ای که از دل آن بیرون آمده استرا، یعنی جامعه

ه عرضه است. )...( حق تولیدکنندگان متناسب با کاری است ک «حق بورژوایی»برابر هنوز در اصل 

گیرد. اما کنند. برابری در آنجا نهفته است که سنجش بر مبنای یک مقیاس یکسان یعنی کار انجام میمی

تری رو در زمان یکسان، کار بیشتواند از نظر بدنی و یا فکری از دیگری برتر باشد و از اینیک نفر می

که کار به مثابه یک مقیاس ارزش به آن تر کار کند. پس برایتواند برای مدتی طولانیعرضه کند و یا می

کار رود باید از نظر مدت یا شدت تعریف شود وگرنه دیگر معیار سنجش نخواهد بود. این حق برابر، همان 

هل و دیگری مجرد است، یکی بیش از أحق نابرابر در برابر کار نابرابر است. )...( به علاوه یک کارگر مت

بایست نابرابر که برابر باشد، میی پرهیز از همه این نقایص، حق به جای آندیگری بچه دارد و غیره ... برا

وار فرد از تقسیم کار و همراه با آن که  تبعیت بردهتر جامعه کمونیستی، پس از اینباشد. )...( در فاز عالی

ای برای یلهکه با تکامل، کار نه فقط به وستضاد میان کار فکری و کار بدنی از میان رفت، پس از این
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تر  جریان های ثروت تعاونی با فراوانی بیشبلکه به نیاز اولیه زندگی مبدل شد )...( و همه چشمه ،زندگی

کس بنا بر  پرچم خود چنین نقش کند: از هر یافت، تازه در آن هنگام )...( جامعه خواهد توانست بر

 ۸۳نیازش! بر کس بنا ش، به هراتوانایی

 

سال پیش برای اولین بار در مورد سوسیالیسم به عنوان فاز اولیه  ۳۲۱، یعنی ۳۶۹۱ال واقع مارکس در س در

بلکه با عملکرد  ،داری را نه در حرففرماسیون اجتماعی کمونیستی نوشت که فرماسیون اجتماعی سرمایه

 ۸۴کرد.اجتماعی، به طور دیالکتیکی نفی می

 

در اتحاد شوروی و  سوسیالیسمیم. پس از شکست وار به قرن جاری بازگردبیایید از نظر فکری جهش

، چین به نوعی پرچم سوسیالیسم را در روند تاریخی به ۲۱پیمان آن در اروپا در پایان قرن کشورهای هم

مین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین قول داده شد که به بهبود شیوه -۳۱دست گرفت. در پلنوم ششم 

 پکندر   ۲۱۱۳سپتامبر  ۲۸تا  ۲۱ادامه داده شود. این پلنوم  از کار و به طراحی یک حزب درست رهبری 

 کار حزب را در اولویت قرار داد. تشکیل شد و کامل کردن شیوه

 

همکار دیگر کمیته مرکزی حضور داشتند. اعضای کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی و  ۳۱۱عضو و  ۳۱۱

 ،دبیرکل حزب از سوینبودند. هدایت پلنوم  یأسای بخش نیز در پلنوم شرکت داشتند ولی دارای حق رؤر

 گرفت که سخنرنی مهمی ایراد کرد.زِمین صورت مییانگج

 

پلنوم به این نتیجه رسید که چین وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه خود شده است که طی آن باید جامعه 

در تحقق اهداف خود برای  حزبسازی به جلو بردارد. بهتری را بنا سازد و گام محسوسی را در راه مدرن

تر مدرنیزاسیون، دستیابی به اتحاد های قومی برای ارتقای بیشمتحد کردن و هدایت مردم چین از همه گروه

المللی، باید نیرویی باشد توسعه مشترک بین مجدد سرزمین مادری، حفظ صلح جهانی و ترویج پیشرفت و

ترین کورس چین در زمینه فرهنگ و منافع اساسی شرفتهترین نیروهای مولد اجتماعی چین، پیکه پیشرفته

 کند.اکثریت قریب به اتفاق مردم چین را نمایندگی می
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های آور است که دو پروژه بزرگ در رابطه با رشد و تکامل حزب یعنی بهبود فعالیتبرای حزب الزام

بر حزب کمونیست چین ند. را ترغیب و تقویت ک اءرهبری و توانایی مقابله و مقاومت در قبال ارتش

باید در  ءتر دارد. کلیه اعضاهم دارای سبک کار خوبی است. ولی برخی از مشکلات نیاز به توجه بیشروی

های بنیادین، دوران صلح با دقت و با آگاهی کامل درک کنند که بهبود شیوه کار حزبی، فراآموزی تئوری

را با قدرت در عمل به  «جانبهنمایندگی سه»د، تا بتوان دارخطوط اساسی و اصول راهنمای حزب را لازم می

رو باید کلیه اعضای حزبی با جدیت تئوری و سیاست را بیاموزند و عدالت را رعایت کار گرفت. از این

کنند تا شیوه کار حزب را بهبود بخشند و از این طریق حزب را از نظر ایدئولوژیکی و سازمانی به پیش 

 برند.

 

یز کار ایدئولوژیک در فاز جدید تکامل حزب بسیار ضروری است. در این رابطه باید حزب به چ قبل از هر

 «جانبهنمایندگی سه»شیائوپینگ تکیه کند و  دونگ و فرضیه دنگتسه لنینیسم، تفکر مائو-مارکسیسم

تصادی، وساز اقمنافع اجتماعی( را تقویت نماید، که روی ساخت )نیروهای مولده اجتماعی، فرهنگ و

چه که در رابطه با دارد. آناصلاحات، توسعه و تکامل و ثبات متمرکز شده است و رهبری حزب را لازم می

ویژه فکر، تحصیل، کار، هدایت و ه کار متناسب حزب اکنون و در آینده نزدیک تعیین کننده است، ب شیوه

 باشد.توجه به شیوه زندگی کاربران حزبی می

 

 له عمده اینجاست:أمس

 ها و هم  پیشگیری از تکرار اعتقاد به اصل رهایی فکر و کوشش برای شناخت حقیقی واقعه

 چیزها به سبک قدیم

 اعتقاد به اصول ارتباط تئوری و عمل و مقابله با دانش کتابی 

 گراییاعتقاد به اصول ارتباط با توده و پیشگیری از فرمالیسم و دیوان 

 و پیشگیری از دگماتیسم و تنبلی اعتقاد به اصول سانترالیسم دمکراتیک 
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 دقتیانگاری و بیاعتقاد به انضباط حزبی و پیشگیری از سهل 

 اعتقاد به عدالت و خلوص و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت 

 گراییاعتقاد به اصول کار سخت و مقابله با لذت 

 یری  از سوءاستفاده های آنان و پیشگاعتقاد به اصول تقویت و ترغیب کاربران مطابق با توانایی

 در تقویت و ترغیب کاربران.

 

ترین خطر برای یک حزب مارکسیستی دوری و جدایی از مردم است. خلق نیروی ذخیره و اساس بزرگ

 ثمر خواهد بود.های آن بیموفقیت حزب است. بدون حمایت خلق کورس حزب و کلیه کوشش

 

کند. مثلاً در دفتر سیاسی کمیته با لیاقت تربیت میحزب کمونیست چین به موقع مجریان برتر با تجربه و 

وزیر کیانگ نخستکه تائو، لیجین ی چون هویهازمین، دبیرکلمرکزی زیر نظر  دبیرکل حزب جیانگ

 پینگ عضویت داشتند.جین کنونی کشور و دبیرکل فعلی حزب شی

 

برنامه پنج ساله  ۱درآمد،  عملاً  سال گذشته، یعنی از زمانی که این وظایف فرموله شده به اجرا ۲۱در 

 های دیگر مربوط به نظم سوسیالیستی جامعه با موفقیت به انجام رسید.اقتصادی و سطوح و بخش

 

ملیت( در سرزمینی که به بزرگی اروپا  ۱۱)و بیش از  ۸۵میلیارد نفر جمعیت ۱.۳جمهوری خلق چین با 

لیون عضو توانست خود را به سطح دومین قدرت می ۱۱زیر رهبری حزب کمونیست نسبتاً کوچک با  ،است

پشت سر خواهد نهاد. این  ۲۱۲۶دهد و در این رابطه ایالات متحده آمریکا را در سال  اءاقتصادی جهان ارتق

 .۲۳ترین ضامن صلح در قرن دهنده برای رشد و توسعه و قویترین کمک، فعالواقعیاست سوسیالیسم 

 

***** 
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ای جلد وجود دارد که ترجمه ۹۱ه: در چین یک نشر اولیه آثار مارکس و انگلس در در مورد نویسنده مقال

کمیته مرکزی حزی  ۳۱۹۱ای از ترجمه. در دهه از دومین نشر آثار به زبان روسی است. یعنی ترجمه

ترین مجموعه آثار جلد کتابی که تا آن زمان جامع ۱۱سوسیالیست متحده آلمان تصمیم گرفت بعد از 

به کنار  ۳۱۱۱که در دهه  را و انگلس به زبان آلمانی بود، انتشار مجموعه کامل آثار به زبان اصلی مارکس

ت تحقیقاتی که زیر رهبری  نویسنده این جزوه در أکه هینهاده شده بود، مجدداً آغاز نماید. پس از این

عه آثار مارکس و انگلس مجمو  II/8جلد  ۳۱۶۱و در سال  II/5جلد   ۳۱۶۱هاوزن در سال ارفورت و مول

به عنوان  پکنمنتشر شد( از او )آیکه کوپف( دعوت شد در  ۲۱۱۱را آغاز کرد )که در سال  II/15و جلد 

جلد  بر پایه  ۹۱کارشناس خارجی کمک کند تا دومین نسخه چینی  آثار مارکس و انگلس  در بیش از 

 این کار را آغاز کرد. ۳۱۱۹مجموعه آثار مارکس و انگلس را منتشر کند. او در سال 

 

هر هفته در مورد تاریخ تئوری سوسیالیسم علمی مترجمینی را که از  پکناو در مقام استاد دانشگاه در 

چنین به عنوان سردبیر نسخه آلمانی او هم ۲۱۱۳کند. از سال آیند، تدریس میهای مختلف چین میدانشگاه

کار  ،در تالار بزرگ مردم چین تشکیل می شودمارس  ۱به کنگره خلق که سالانه در  گزارش دولت

طور در اثر تدریس در ایالات مختلف چین او توانست بینش مشخصی را از و از این طریق و همین .کندمی

 ای روشن و تاریخ آن کسب کند.عظیم با آینده «رایش میانه»این 
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 ها:نویسزیر

نظر داشته باشند در  ها باید اکثریت عظیم مردم را درکمونیست های متعددی که. رجوع کنید به بخش۳

. ۳۱۱۲مه  ۲۱و  ۲روز  -آنیان-تونگ در کنفرانس مربوط به مسایل هنر و ادبیات در تسه های مائوسخنرانی

 ، جلد اول۳۱۱۱آثار برگزیده مائو در چهار جلد انتشارات دیتز برلین 

 ۱۱۳ص. ،، جلد اول۳۱۱۸بنگاه انتشاراتی دیتز برلین  . کارل مارکس: نقدی بر فلسفه حق هگل.۲

 ۱۳۲ص.  ،۱۱، آثار مارکس و انگلس، جلد ۳۶۱۱فلسفی -های اقتصادی. یادداشت۱

 ۱۱۳ص.  ،۱۱مجموعه آثار جلد  ،. کارل مارکس: انشای آلمانی۱

 ۱۱۲. همانجا ۱

 ۱۱۱. همانجا ۸

 . همانجا۹

 ۱۸۱ص.  .۲۱ آ. جلد در م. ۳۶۱۶اکتبر  ۶. مارکس و انگلس، ۶

 ۲۹۲و  ۲۹۱/۲۹۳، ص. ۲۳آ. جلد  . ف. انگلس: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان م.۱

 ۱۹۶ ص. ،۳آ. جلد  . ک. مارکس نقدی بر فلسفه حق هگل م.۳۱

 ۶جلد  ،۳۶۱۳. فریدریش هگل: خطوط اساسی حق و یا  حق طبیعی و علوم کشوری، آثار، برلین ۳۳

 ۱۱۳تا  ۱۹۶ص.  ،۳آ. جلد  فلسفه حق هگل م. . ک. مارکس نقدی بر۳۲

 . همانجا۳۱

 ۱۱۱ .ص ،۳آ. جلد  . ف. انگلس رونگار نقدی بر اقتصاد ملی م.۳۱

  ۱۱۱ص.  ،. همانجا۳۱

 ۱۳۱ص.  ،. همانجا۳۸

 ۱۱۸ص.  ،۳آ. جلد  . م.Past and Present. ف. انگلس. وضعیت انگلستان، توماس کارلیلز ۳۹

 ۱۸۱تا  ۱۱۱، ص. ۱۱آ. جلد  . م.۳۶

 ۸۹۲ص.  ،۱۱آ. جلد  . م.۳۱

 ۱۶۶تا  ۱۸۱، ص. ۱۱آ. جلد  . م.۲۱
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 ۲۲۱تا  ۱ص.  ،۲آ. جلد  . خانواده مقدس. م.۲۳

 ۱۱۸تا  ۲۲۱، ص. ۲آ. جلد  . وضعیت طبقه کارگر در انگلیس م.۲۲

 ۳۳/۳۲، ص.۲۹آ. جلد  . م.۲۱

  ۱ ، ص.۱آ. جلد  . م.۲۱

 ۳۶۲تا  ۸۱ .، ص۱آ. جلد  . مارکس. فقر فلسفه، م.۲۱

 ۱۸تا  ۲۱ ، ص.۲آ. جلد  . خانواده مقدس. م.۲۸

 ۸۹. بخش اول: یک کشف علمی، ص. . ک. ر۲۹

 ۳۲۱، ص. ۱آ. جلد  . مانیفست حزب کمونیست. م.۲۶

 ۱۱۱تا  ۱۱۱، ص. ۱آ. جلد  . مانیفست حزب کمونیست. م.۲۱

 ۹، ص ۳۱آ. جلد  گفتار. م.. نقدی بر اقتصاد سیاسی. پیش۱۱

 ۲۱. همانجا. جلد ۱۳

 ۲۱. همانجا. جلد ۱۲

 ۲۱. همانجا. جلد ۱۱

 ۲۹، ص. ۲۱آ. جلد  گفتار نشر دوم سرمایه. م.. ک. مارکس. پیش۱۱

 ۲۱۱، ص. ۱۱آ. جلد  . انگلس به بورگیوس م.۱۱

 ۱۱۱، ص. ۱۱آ. جلد  های اقتصادی فلسفی م.. ک. مارکس یادداشت۱۸

 ۲۱/۲۳، ص. ۱آ. جلد  . ک. مارکس: م.۱۹

 ۲۱/۲۳. همانجا ص. ۱۹

 ۲۱/۲۸ . همانجا ص.۱۶

 ۲۱/۲۸. همانجا ۱۱

 ۲۸. همانجا ۱۱

 ۱۱۸، ص.۱آ. جلد  م. ،۳سرمایه: جلد  ۱۳

 ۱۸۸. همانجا ۱۲
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 ۱۱۹. همانجا ۱۱

 ۱۱۱، ص. ۱آ. جلد  . مانیفست حزب کمونیست م.۱۱

 ۱۳۲، ص. ۲۱آ. ج  . م.۱۱

 VI ص.، ۲۸آ. ج.  . م.۱۸

 ۲۱۱ص.  ،۳۸آ. جلد  م. «دمکراتیکنامه هفته»برای  «سرمایه». انگلس. مروری بر ۱۹

 ۹۱۱و  ۹۶۱، ص. ۲۱آ. جلد  . م.۱۶

 ۹۱۱. همانجا، ص. ۱۱

 ۱۳۸، ص. ۳۶آ. جلد  . جنگ دهقانی م.۱۱

 ۳۱۶، ص. ۱۸لد آ. ج . انگلس به پل لافارگ م.۱۳

 ۱۹۱، ص. ۳۱ لد. مجموع آثار ج۱۲

 ۲۹تا  ۲۱، ص ۲۱جلد  ،. مجموعه آثار۱۱

 ۳۶، ص. ۳۱. مجموعه آثار، ج. ۱۱

 ۳۶ ، ص.۱. مجموعه آثار، ج. ۱۱

 ۲۱/۲۳. همانجا ص. ۱۸

 ۳۱، ص. ۱۲. مجموعه آثار ج. ۱۹

 ۳۳/۳۲، ص. ۲۱. مجموعه آثار، ج. ۱۶

 ۱۲۱، ص. ۱۸. مجموعه آثار، ج. ۱۱

 ۱۱۱، ص. ۱۳. مجموعه آثار، جلد ۸۱

 ۱۱، ص. ۲۱ . مارکس، سرمایه جلد اول، مجموعه آثار، ج.۸۳

 ۶۱تا  ۸۱. همانجا ص. ۸۲

 ۳۸۳مانجا، ص. . ه۸۱

 ۳۱۱و  ۳۱۲. همانجا، ص. ۸۱

 ۲۱۳. همانجا، ص. ۸۱
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 ۲۱۶/۲۱۱. همانجا، ص. ۸۸

 ۱۱۱. همانجا، ص. ۸۹

 ۱۱۱تا  ۱۱۳. همانجا، ۸۶

 ۱۱۱تا  ۱۱۸. همانجا، ص. ۸۱

 ۱۱۱تا  ۱۱۳. همانجا، ۹۱

 ۱۱۱و  ۱۲۱. همانجا، ۹۳

 ۱۱۳/۱۱۲. همانجا، ص. ۹۲

 ۱۱۸. همانجا، ۹۱

 ۱۶۶تا  ۱۱۹. همانجا، ۹۱

 ۱۶۱. همانجا، ۹۱

 ۲۱آ. جلد  . م.۹۸

 ۲۱آ. جلد  . م.۹۹

 ۱۳۳، ص. ۱۹آ. جلد  . انگلس به پل ارنست. م.۹۶

 ۱۱۸/۱۱۹، ص. ۱۹آ. جلد  . انگلس به کنراد اشمیت، م.۹۱

 سال سوسیالیسم از دید چین، پرفسور انفو چنگ ۱۱۱. ک . ر.۶۱

 ۲۶، ص. ۳۱آ.  جلد  . نقدی بر برنامه گتا، م.۶۳

 ۲۱ص.  . همانجا۶۲

 ۲۳. همانجا، ص. ۶۱

۶۱ .Aufheben .دارای معانی مختلفی است 

 ۱۱۱میلیون و ایالات متحده که  ۱۱۱که  ییمیلیون نفر است. در قیاس با اتحادیه اروپا ۳۱۱۱. که معادل ۶۱

 میلیون نفر جمعیت دارد.

 

 


